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امام صادق علیه السلام: هر که برای خدا برادرش را زیارت کند ،خدای عزوجل می فرماید: به 
زیارت من آمدی و پاداش تو بر عهده من است و من غیر از بهشت برای تو، به پاداش دیگری 

راضی نمی شوم.              کافی)ط-الاسلامیه( ج2 ، ص176
سخن روز

 از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
انتظار می رود به استان ها توجه 

بیشتری داشته باشد. خیلی وقت ها 
پروژه ها و طرح های ما تهرانی است 

و در تحلیل های عمیق کمتر وارد 
مناطق استانی شده ایم و پژوهشگاه 

باید به این نکته توجه داشته باشد.

به عنوان عضوی کوچک از خانواده  بزرگِ 
سینمای ایران از عموم مردم ارجمند، به 
خصوص ارادتمندان به ساحت مقدّس 
حضرت اباعبدالله الحسین)ع( که به رعایت 
امور شرعی و قانونی شهره هستند، تقاضا 
می کنم که از دیدن، کپی برداری و انتشار فیلم 
»رستاخیز« اجتناب کنند و دیگران را نیز از این 
فعل حرام و غیرقانونی پرهیز دهند.

سیدعباس صالحی: پروژه های 
ما اغلب تهرانی هستند

احمدرضا درویش: نسخه کپی فیلم 
»رستاخیز« را نبینید

موج طنز تلخ

عکس نوشت
پشــت صحنه فیلم »گاو« ســاخته داریوش مهرجویی به نمایش گذاشــته می شــود. با آغــاز دوباره نمایش های هفتگــی کانون فیلم خانه 
سینما، نخستین برنامه به اکران و نشست مربوط به پشت صحنه فیلم »گاو« اختصاص دارد. در این برنامه که به مناسبت روز ملی سینما 
و پنجاهمین ســال ســاخت فیلم »گاو« اثر داریوش مهرجویی برگزار می شود در نشســت پس از نمایش، امیر پوریا، حسن حسینی و ناصر 
صفاریان حضور پیدا می کنند. پشــت صحنه تازه یافته شــده، با طی کردن مراحل آماده سازی و ترمیم، کیفیت بسیار خوبی دارد و علاوه بر 
صحنه های مربوط به پشت صحنه در زمان فیلمبرداری، تست های بازیگری هنرپیشه ها را هم شامل می شود. این برنامه ساعت 1۸ امروز در 

سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می شود و همه علاقه مندان می توانند به صورت آزاد و رایگان در این برنامه حضور داشته باشند.

نمایش »ســتاره شــناس« نوشــته دیدیــه ون کولارت 
و بــه کارگردانی اصغر نوری در ســالن ســایه مجموعه 
تئاتر شــهر هر روز در ســاعت1۸:30 دقیقه روی صحنه 

می رود.

کشــورهای  فرهنــگ  در  طنــز 
اروپایــی ویژگی هــای مختلفــی 
ایهــام  کــه  همان طــور  دارد. 
فارســی  ادبیــات  در  کنایــه  و 
ویژگــی دوگانــه دارد و طعنــه، 
ویژگی هــای  از  گفتــن  ســخن 
ادبــی ایرانی اســت. در ادبیات 
دیگــر  کشــورهای  نمایشــی 
مشــابه  وجوهــی  تلــخ  طنــز 
یــک  بــا  تلــخ در مواجهــه  نشــان می دهــد. طنــز  را 
دوگانگی در روابط انســانی رخ می دهد و در بســیاری 
زیــرا  از موقعیت هــای دوگانــه نقــش کلیــدی دارد. 
کاراکترهــا در برخــورد بــا موقعیــت دوگانــه و دارای 
ایهــام دســت بــه عملکردهــای متناقــض و درعیــن 
حــال خنــده دار می زننــد. ایــن واکنش ها خود بســتر 
اصلــی طنزتلــخ اســت کــه در اصطلاح»گروتســک« 
مســخ  رمــان  در  کــه  گروتســکی  می شــود.  خوانــده 
»کافــکا« مســتتر اســت و در جنگ هــای جهانــی در 
نمایشــنامه های یونســکو مشاهده می شــود. از جمله 
شــاه می میرد، صندلی ها، کرگردن و تــا این اواخر که 
در اثــر ستاره شــناس»دیدیه ون کــولارت« بارقه های 

آن مشهود است.

در  داســتان  رونــد  از  بخشــی  »ستاره شــناس«  در 
هاله ای از ابهام است و نویسنده قصد دارد تماشاگران 
بــه یــک خودروانکاوی دســت یابنــد. خودشــان نتیجه 
بگیرنــد که ستاره شــناس در واقع یک روانکاو اســت که 
برای به دســت آوردن پول به ســراغ زنــان تنها می رود 
و بــا ارتباط هــای بی ثبــات آنها را تحریــک می کند تا به 
ارتباطشــان با او به شــکل جدی فکر کنند و وقتی کاملًا 
آنها دچار چالش شــخصیتی می شــوند؛ بــه نوعی آنها 
به مطب روانکاو رهنمون می شوند و حالا مشتری های  
دائمی دارد که بدون دیدار شــخص روانکاو، خودشان 
بــا یکدیگــر درددل می کننــد و روانــکاو می شــوند. آثار 
دیگر کــولارت نیــز دارای خصیصــه دوگانگی هســتند. 
نوعــی از کشــمکش کــه مســبب درگیری هــای ذهنی و 
روانــی اســت تــا فیزیکــی و ایــن درگیــری؛ خــود باعث 
دوگانگی اســت و کشــمکش درونی را رقــم می زند. اما 
نکتــه کلیــدی دیگــری که در ایــن نمایش وجــود دارد، 
وجهی از رئالیســم است که با سوررئالیسم تلفیق شده 
اســت و دو زن در خــلال روانــکاوی یکدیگــر خاطــرات 
خود را با ستاره شــناس روایت می کننــد. این خاطره ها 
ناگهــان بــا زندگی روزمره شــان اجیــن می شــود و تنها 
بــا تغییــر نور، فاصلــه زمانی شــکل می گیــرد. نوعی از 
روایت هــای تلفیقی که از میان نویســندگان ایران، اکبر 
رادی از ایــن تکنیــک اســتفاده می کرد. تکنیکــی که در 
نمایشــنامه »مرگ فروشنده« اثر آرتور میلر و دقیقاً در 
زمانی کــه »ویلی لومان« خاطره هــای خود را از طریق 
آن یادآوری می کند؛ صحنه هایی از خاطره های گذشته 

که در زمان حال جان می گیرد.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ماجرا

در صفحه شش بخوانید 
به نقل از سایت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی 

وقتی جوان تر و زودرنج تر بودم، 
پدرم نصیحتی به من کرد که هنوز 

آن را در ذهنم مرور می کنم. گفته 
بود: »هر وقت دیدی که می خواهی 

از کسی ایراد بگیری فقط یادت 
باشه که آدم های دنیا همه این 

موقعیت ها رو نداشتن که تو 
داری.« چیزی بیشتر از این نگفته بود 

ولی ما همیشه با کمترین کلمات 
منظورمان را خوب می رساندیم.

 گتسبی بزرگ 
اسکات فیتز جرالد 
ترجمه رضا رضایی

در حاشیه پایان یک دوره طولانی گمانه زنی

جشنواره  همه یا محفل سلایق خاص؟
حســین انتظامــی، رئیــس ســازمان ســینمایی در گفت وگویــی به 
مناســبت روز ملی ســینما از حفظ استقلال جشــنواره جهانی فیلم 
فجر خبر داد و در عین حال بر اصلاح برخی اشکالات کوچک تأکید 
کــرد. به این ترتیب به یکی از بحث های مهم این روزهای ســینمای 

ایران پایان داده شد.

بخــش  شــدن  منفــک  از  پیــش  ســال ها 
بین الملــل از بخــش ملــی، بــر جدایــی دو 
جشــنواره تأکیــد داشــتم و موافق اســتقلال 
جشــنواره ها بــودم. ایجــاد هویــت مســتقل 
برای بخش جهانی جشــنواره، باید ســال ها 
پیــش از ایــن اتفــاق می افتــاد چــرا کــه در 
ســال های ادغــام این دو جشــنواره، آمیخته 
شــدن با جشن های دهه انقلاب باعث شده 
بــود تصــورات متفاوتــی از رســالت واقعــی 
بخــش بین الملل ایجاد شــود؛ تصوراتی که مانع از رشــد ارتباط 
و گســترش دامنه نفوذ و توانایی های بین المللی ســینمای ایران 

بود. 
در زمــان جدایــی بخــش بین الملــل از بخــش ملــی از جملــه 
ســینماگرانی بودم کــه از این تصمیم حمایت کــردم اما وجود 
برخی اشــکالات باعث شــد که نســبت به برگــزاری روند فعلی 
انتقاداتی داشــته باشــم. اگرچه بخش بین الملل جشــنواره در 
چنــد دوره مســتقل، با وجــود محدویــت ارتباطــی و تنگناهای 

سیاســی و شــرایط ژئوپلیتیــک ایــران از رشــد کیفــی محدودی 
برخوردار بوده اســت، اما حاکم شدن نوعی فضای محفلی در 
بخــش مدیریت آن امتیاز منفی برای این جشــنواره محســوب 

می شود. 
معتقدم این گروه در برقراری ارتباط و جلب مشارکت مجموعه 
سینمای ایران موفق عمل نکرده اند. همین که جشنواره توانسته 
خود را از وابستگی به یک فضای کاملًا سیاسی فارغ کند بالطبع 
یک مزیت است اما اینکه همه تصمیم ها در یک محفل کوچک 
گرفته شــود و اداره جشنواره از انتخاب ها گرفته تا شکل برگزاری 

آن با سلیقه محدود شکل بگیرد جزو نقاط ضعف آن است. 
دعــوت و مشــارکت از ســلایق مختلــف ســینمایی در برگــزاری 
این جشــنواره باعث می شــود اهالی ســینما احســاس پیوستگی 
بیشــتری کنند و نه اینکه صرفاً به شــکلی ویترین محدود زمانی 
در ایام برگزاری در کاخ جشــنواره ظاهر شــوند و تا سال بعد هم 

ندانند که چه تصمیماتی برای آن اتخاذ شده است. 
ایــن نکتــه را هم مدنظر داشــته باشــیم که جشــنواره بین الملل 
و  اقتصــاد  اصلــی  پایه هــای  از  یکــی  به عنــوان  می توانــد 
زیرســاخت های ســینمای ایران عمل کند و فرصتی باشــد برای 
ارتباطات بین المللی ســینماگران کشورمان با سینمای جهان و 
شــکل گرفتن همکاری های جهانی. بر این اســاس این جشنواره 
به عنــوان قطــب بــزرگ هویتــی ســینمای ملــی نباید به گــروه و 
ســلیقه خــاص محدود شــود و باید همــه توانایی های ســینمای 

ایران را در بر بگیرد.

 بهره وری 
مهناز يزدانی

نــــگاره

مدرنیسم از سربالایی می آمد
در گفتمــان هنــر معاصر ایــران همــواره فرامتن هایی 
وجــود دارد کــه مانــع داوری درســت دربــاره جایــگاه 
حقیقی افراد، ســبک ها و جریان ها می شــود. پی بردن 
بــه راز پــرده نشــینی اجبــاری خانــدان هنرمنــد پِتگــر 
بــدون توجه بــه ایــن فرامتن ها امــکان پذیر نیســت؛ 
پرده نشــینی ای که هر چند نفی ســوبژکتیو تفســیرهای 
منتقدان و روشــنفکران به آن دامــن زد، اما نظم گفتار 
قــدرت در به وجــود آمدن و حــدوث آن نقشــی جدی 

داشت.

شمســی،   ۳۰ دهــه  اوایــل  از 
شــامل  مــوازی  جریــان  ســه 
»نقاشــان  »نگارگــران«، 
و  کمال الملــک«  مکتــب 
»امپرسیونیســت های مکتــب 
تجســمی  عرصــه  در  روس« 
ایــران فعالیــت می کردنــد که 
اغلــب بــا برچســب »نقاشــی 
بــه کنــج فراموشــی  بــازاری« 
رانــده شــدند. در این بین »امپرسیونیســم روســی« 
در میــان هنرمنــدان ایرانی الاصل ســاکن روســیه و 

قفقــاز رواج یافت کــه هنرمندانی 
رســام  همچــون  آنــان  میــان  از 
حبیــب  و  مصــور  میــر  ارژنگــی، 
محمــدی بــه ایــران آمدنــد و در 
تبریــز و بعدها در رشــت و تهران 
کار کردنــد و بــه تعلیم روش های 
خود به شاگردان شــان پرداختند. 
هنرمنــدان همیــن شــاخه بودند 
پتگرهــا  کــه جوان ترهایــی چــون 
را  دیگــران  و  کاتوزیــان  عبــاس  و 
تحــت تأثیر آموزه هــا و تعلیمات 

خــود قرار دادنــد. در بیــن این هنرمنــدان حرفه ای 
و پــرکار کــه اغلــب مدرنیســمِ رایــجِ آن روزگار را - 
کــه به واقــع از ســربالایی می آمــد- بــر نمی تافتند؛ 
نقاشــی های اجتماعــی جعفــر و علی اصغــر پتگر، 
یکســره از معــرض دید و داوری درســت دور ماند و 

این جفایی است که در حق این دو نقاش شد.
نخستین آثار جعفر برادران اکبری )پتگر( بیشتر 
بازتاب دهنــده طبیعــت و محیــط زندگــی نقــاش 
بود. ســوژه آثــارش در این دوره عمومــاً بازنمود آن 
قشــر از مردم اســت کــه نقاش خــود، از میان شــان 
برخاســته و با آنان زیســته اســت؛ از جمله »پیرمرد 
مرغ فــروش«، »رفوگر«، »قالی فروشــان دوره گرد«، 
زندگــی  شــخصیت های  دیگــر  و  نقــاش«  »مــادر 
روزمره.موضوع بســیاری از آثار جعفــر پتگر در این 
دوره بیانگر ته دســتی مــردم و به نمایــش درآوردن 
کارگــران و روســتاییان ایرانــی اســت. امــا در برخی 
دیگــر از آثار خود، ضمــن حفظ عناصــر فیگوراتیو، 
کلاســیک  فــرم  قیدوبنــد  از  حــدودی  تــا  را  رنــگ 
می رهاند و ســطح صاف و صیقل یافته را به انبوهی 

از قشر ضخیم رنگ می کشاند.
جعفر پتگــر نامی بزرگ در تاریخ نقاشــی ایران 
محســوب می شــود، نــه از بابــت 
کشــف های شــگفت نقاشــانه اش 
اســتنادات  خاطــر  بــه  بلکــه 
و  مــردم  واقعــی  زندگــی  از  او 
فــرو  مــردم  زندگــی  صحنه هــای 
دســت. آنچه نقاشــی های جعفر 
را  -پتگــر  اصغــر  علــی  نیــز  و   -
ماندگار می کند، آن نیروی بزرگ 
و توانایی عاشــقانه نفوذ در چهره 
انسانی زندگی و دوست داشتن و 

تصویر هنرمندانه آن است.

امروز بیســت و چهارمین ســالگرد اکــران جهانی فیلــم »هفت« به 
کارگردانــی دیوید فینچر اســت. فیلمی که در گذر ســال ها جایگاهی 
ویژه نزد مخاطبــان فرهنگ پیدا کرد و رفته رفته بــدل به یک اثر الگو 
و تاثیرگــذار بر نســل پس از خود، نــه تنها در ســینما، کــه در ادبیات و 
هنرهــای نمایشــی شــد. تلفیق یــک درام تأثیرگــذار با یــک موضوع 
برگرفته از متون مذهبی که پیش از آن نمونه ای این اندازه همه فهم و 
عامه پسند در فرهنگ و ادبیات نداشت. »هفت« مدت کوتاهی پس 
از اکــران جهانی اش در ایران با مدیریــت دوبلاژ جلال مقامی اکران 

عمومی شد. دوبله ای یادآور سال های طلایی دوبله ایران.

»هفــت« متعلــق بــه بنیاد 
مــن  بــه  بــود.  فارابــی 
می خواهیــم  گفتنــد 
فیلمی برایت بفرستیم 

تــا ببینــی و دوبلــه کنــی. 
نشــانی دادم و وقتی فیلم 

را فرســتادند دیدم »هفت« 
است.

گویندگان  انتخاب  برای 
به ذات گویندگان نگاه کردم و با شــناختی که 

از آنها داشــتم انتخابشان کردم. مثلًا نقش 
»جــان دو« که کویــن اسپیســی آن را بازی 
کرد برای ناصر طهماسب بسیار زیبا بود. 
چــون »جان دو« آدمی مرمــوز و درونی و 
به شــکلی سمبل شــیطان نفس بود. یک 
آدم ماورایــی بــود و حالت هــای خاصــی 

داشــت و درونش زمینی نبود. آن نقش با 
این ویژگی ها برای ناصر طهماســب بسیار 

مناسب بود.
دارای  و  جــدی  »هفــت«  فیلمنامــه 
مفهــوم بود و بــه همین دلیل بــرای دیالوگ 
نویســی اش بیشــتر فکر کردم. البتــه مقداری 

خط قرمز داشــت که آنها را هم باید رعایــت می کردم. به طوری 
که تماشــاگر نفهمد دیالوگی تغییر پیدا کــرده و تا جایی که برایم 

مقدور بود این کار را انجام دادم. 
دیالوگ نویســی آن 6 روز طول کشــید و دوبله اش در دو روز از 
صبح تا شــب انجام شد. چندنفر از بزرگان دوبله را جمع کردیم 
و وجود گویندگانی مانند منوچهر اســماعیلی، ناصرطهماســب و 
زهره شکوفنده به فیلم و دوبله آن خیلی کمک کرد. به جای برد 
پیــت هــم خودم صحبــت کردم که ایــن فقــط در آن فیلم اتفاق 
افتــاد و پــس از آن دوبله حتی یکی از نقش هــای برد پیت را هم 

به من ندادند.
»هفت« یک فیلم جدی و خوب است با فیلمنامه ای 
جــدی. تصاویــر درخشــانی دارد از داریــوش خنجــی 
خــوب  آن  دوبلــه  کــه  بــود  طبیعــی  ایرانی تبــار. 

می شود. 
چــون از ابتــدا آن را بــه مترجــم خــوب 
می گوینــد  دوبــلاژ  مدیــر  بــه  و  می دهنــد 
گویندگان مناســب انتخاب کن. هزینه اش 
را هــم می دهنــد و وقتــی همه اینهــا فراهم 
شــود دوبله یک فیلم کار خوبی می شود. یادم 
می آید ســیدمحمد بهشتی مدیرعامل وقت 
فارابی هم از دوبله فیلم بسیار تعریف کرد.
فیلم هــای آن زمان بــا فیلم های کره ای، 
چینی و ژاپنی که الان دوبله می شــود فرق 
داشــت. دوبله فیلم های کــره ای و ژاپنی 
نمــود ندارد چون گوینــده هر چقدر هم 
تــلاش کنــد چهــره آنهــا آن حــس را 

نشان نمی دهد.
از طرفــی آن زمــان فیلم ها برای 
نمایش در ســینما دوبله می شدند 
و می دیدیــم جلــوی ســالن مردم 
را  فیلــم  تــا  می بســتند  صــف 

دوبله شده ببینند.

»هفت« یادآور دوران طلایی دوبله ایران

یادداشت 
اول

ابوالحسن داوودی
فیلمساز

یــــــاد

نگاه روز

پرويز براتی
روزنامه نگار

مريم جعفری حصارلو
منتقد تئاتر

خاطـــره

جلال مقامی
دوبلور

سینمای امروز ایران بدون بزرگانش
جمعه شــب فیلمی از ناصر تقوایی در موزه ســینما به نمایش درآمد 
تــا جای  خالی او در ســینمای امروز ایران بار دیگر به چشــم بیاید. این 
شــهریور نهمین ســالگرد مهاجرت همیشــگی بهرام بیضایی از ایران 
نیز هست. بازیگر »ناخدا خورشــید« تقوایی و »سگ کشی« بیضایی 

از وضعیت امروز سینمای ایران در غیاب آنها می گوید.

نگذاشــتند هنرمندان بزرگ و ســرمایه های تکرار نشدنی سینمای ایران چون 
ناصــر تقوایــی و بهــرام بیضایی، در کشــور خــود بماننــد و کارکنند. ســال های 
بسیاری است که بهرام بیضایی عزیز دور از وطن زندگی می کند و ناصر تقوایی 
خانه نشین شده است.  آقای تقوایی چندی پیش حرف آخر خود را زد و گفت 
تا روزی که برای ســاخت فیلمم باید از کســانی اجازه 
بگیرم فیلمی نمی سازم. آقای بیضایی هم ترجیح 
دادنــد از ایران بروند و صد حیف. دیگر دوســتان هم 
که همچنان مشغول به فعالیت هستند و کار می کنند 
حتی کارگردانان جــوان و البته یک تعداد هم در این 
بــازار آشــفته نان بــه نــرخ روز می خورنــد، آنهایی که 
کمدی های سخیف جانوری می سازند و به دنبال پول 
هستند و پول خود را هم درمی آورند. نوش جانشان. 
این خاصیت همین روزگاراست.  بیست سال بعد اگر 
فیلم های این دوره را نگاه کنید متوجه خواهید شد که در این روزگار چه خبر بوده 
است و دست اندرکاران حوزه سینما چه ایده و اندیشه ای داشته اند! هنرمندان 
مدعی وقتی حرف می زنند از شدت علم، دانش، تقوا و ادعا حرف هایشان به 
آسمان سر می ساید اما وقتی فیلم هایشان را نگاه می کنید می بینید که چندان 
چیزی در چنته ندارند و ســرمایه بر همه چیز حاکم است. دنیا، دنیای کمیت 
است و از کیفیت خبری نیست. هرکس فیلمش فروش بیشتری داشته باشد 
هنرمندتر است، هرکس ویلایش بزرگتر باشد محترم تر است، اتومبیلش گران تر 

باشد آقاتر است. این خاصیت روزگار و شرایط امروز دنیای ماست.

همه خیریه شدیم
اجتماعــی  شــبکه های  در  روزهــا  ایــن 
خیلی ها بــه بهانه آغاز ســال تحصیلی 
برای تهیه لوازم التحریر و کیف وکفش و 
روپوش برای دانش آموزان بی بضاعت 
کمک جمع می کنند. کاری که از طرف 
خیلی ها مورد قبول است اما بعضی ها 
هم با این شیوه کمک کردن مخالفند. اسماعیل آذری نژاد روحانی 
که با قصه خوانی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد مطرح شده 
و فالوورهــای زیادی هم در اینســتاگرام و توئیتــر دارد دیروز درباره 
این موضوع نوشت: »در اینستاگرام برخی شاخ ها، رفتن سیستان 
و بلوچســتان کــودکان را به صــف می کنند؛ لوازم التحریــر، کیف و 
لباس می دهند. به خدا بچه ها را گدا می کنید. تحقیر و توزیع فقر 
است. به آموزش و پرورش تحویل بدید تا به بچه ها در راستای یک 

فعالیت و تلاش هدیه دهند، عنوان کمک نباشه.«
این توئیت دیروز خیلی مورد توجه قرار گرفت و کاربران زیادی 
دربــاره اش اظهارنظــر کردند. بعضــی از آنها موافــق این دیدگاه 
بودنــد و آن را تأییــد می کردنــد و بعضی هــا هــم از بی اعتمادی 
بــه نهادهایــی می نوشــتند کــه متولــی کمک بــه دانش آمــوزان 
بی بضاعت هستند. به این بهانه درباره حریم خصوصی کودکان 
و به اشــتراک گذاشتن عکس از آنها در شبکه های اجتماعی هم 
پرداخته می شــد. این بحث هم در کامنت های توئیت اسماعیل 
آذری نژاد ادامه داشت و بعضی هم درباره اش توئیت می زدند: 
حسین: »بسیاری از خیرین یا سمن ها به آموزش و پرورش اعتماد 
ندارنــد.... باید راه درســت توزیع این کمک ها را بــه آنها آموزش 
داد یا اینکه افراد معتمدی در آموزش و پرورش باشــند که مردم 
بداننــد ایــن کمک هــا حیف و میل نمی شــود یــا به دســت افراد 
مــورد نظر می رســد«، علی سیســتانی: »چی بگیم وقتــی دنبال 
دیده شــدن هســتن؟!«، تبســم: »اینها وظایف سمن هاســت نه 
آموزش و پرورش، خب تحویل ســمن ها بــدن اونها تو این زمینه 
آموزش دیده هم هستن. نمی فهمم واقعاً ٤ نفر که تو اینستاگرام 
مشهور شدن چرا باید به خودشون این حق رو بدن که این شوها 
رو راه بنــدازن و بدتر از اون مردم چرا همراهی می کنن؟«، میلاد 
گرگین: »گدا پرورى، این دقیقاً مشکلیست که خیریه ها می کنند. 
بشــدت خطرناک هست. مظلوم جلوه دادن و محق دونستن بر 
اینکــه ما باید چیزهایی بهمون اعطا بشــه. تراژدیی که از جنایت 
هــم می تونــه وخیم تر باشــه. کســی چیزى نــداره، خــب خیرین 
مــی دن، امــا خیرى می تونه بــه افراد بگــه، حقوق تــون رو چطور 
می تونیــد طلب کنید؟«، وکیل المحاکم: »اگــه وضع مالی اهالی 
روستاهای سیســتان و بلوچســتان را ببینید متوجه می شید که از 
ابتدایی ترین امکانات زندگی بی بهره اند و واقعاً مستحق هر نوع 
کمک با هر عنوانی هستند.«، تیچر: »آموزش وپرورش تا بخواهد 
کلاس ها را به طور کامل دایر کنه حداقل 15 تا 2۰ روز طول می کشه 
ولی اینجوری که توزیع بشــه بچه ها با خوشــحالی و با لــوازم تازه 
می رن سرکلاس حاضر می شند. این خیلی بهتره تا اینکه با شرم 
و حیا بدون ملزومات مدرسه برن کلاس که آیا آموزش و پرورش 
براســاس یک برنامه ریزی بخــواد به داد بچه ها برســه.«، راضی: 
»همه دارن برای دانش آموزان کم بضاعت لوازم التحریر میخرن 
و پول جمع می کنن. شور این کار رو در آوردید به کنار ولی بچه ای 
که مدرســه می ره دفتر ســیمی صدبرگ یا مدادرنگــی ۳۶ رنگ 
براش نون و آب می شه؟ می تونه شکمش رو با اینا سیر کنه یا اگه 
مریض شده جای دوا و دکترش رو می گیره؟«، مری: »همه شدن 
خیریه سر خود. هر روز  5 نفر استوری می ذارن که امسالم مثل هر 
سال )!( قصد دارم برای بچه های بی بضاعت لوازم التحریر بخرم، 
پول بدید به من. واقعاً همه چی رو به ابتذال کشوندیم«، حسین: 
»همونطور که تحقیر انسان های نیازمند کار درستی نیست، تحقیر 
آدم هایی که به هر شــکل قدمی برمی دارند هم با عنوان »شاخ« 
درســت نیست«، الهام یوسفیان: »بچه بدون کفش و کوله، هنوز 
ممکنه زندگی ســالمی داشته باشه ولی کودکی که عزت نفسش 
پایمال بشــه و در حال گرفتن صدقــه ازش فیلم و عکس بگیرن 
و در فضای مجازی منتشــر کنن، روانش نابود می شــه. متأسفانه 
هیــچ نهادی برای نظارت مؤثــر و برخورد با نقض حقوق کودک 

توی کشور ما فعال نیست.«

حرف روز

داريوش ارجمند
بازيگر


